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 چکیده
با  زیست ،یدادخواه خواهانه،یآزاد یهاشهیپرداختن به اند لیمعاصر غالباً به دل یهاسرودهیمهدو

یبه شمار م ینییآ گونۀو  یداریانواع ادب پا نیترو ارزشمند نیراتریاز گ ،یآرمان ۀجامع میستم و ترس
حاکم بر  کیدئولوژیا کردیرو لیبه دل یاسلام نقلابو انتظار، بعد از ا تیّ . پرداختن به مهدوندیآ

متأثر از  زین یاریشد. شاعران بخت لیتبد رانیا اتیّ شعر و ادب یرنگ در فضاپر یۀمابن کیانقلاب، به 
به سرودن  ،یعیش یهابه آموزه لوندانیا یباورمند لیبه دل نیدوره و همچن نیحاکم بر شعر ا یفضا

سروده از  کیو  یپژوهش، س نیشده در ایبررس یهاسرودهیمهدو ادپرداختند. تعد یاشعار مهدو
و به چاپ  سروده شده کیدر قالب کلاس یاست که همگ یاریتبخ یسرایشیهجده شاعر گو

ییبایز ریو تأث یبررس یاریبخت یهاسرودهیمهدو ییموسیقا یهاهی. در پژوهش حاضر، لاانددهیرس
در  یاریکه شاعران بخت دهدنتایج تحقیق نشان می است.شده لیتحل هیلابر کلان هاهیلا نیا یشناس

آواها و  یمندبه نقش ،ینییعلاوه بر کارکرد تز ،زبان ییموسیقاو  یاز امکانات صوت یریگهنگام بهره
 یقیهر سه سطح موس ،یاریبخت یهاسرودهیاند. در مهدوداشته یتوجّه جدّ  ها با موضوعآن وندیپ
 اند. شدهو متناسب با موضوع به کار گرفته هیفراخور درونما به یو کنار یدرون ،یرونیب

 .یشناسییبایز ،یقیموس ،یشیگو کیشعر کلاس ،یاریبخت سروده،یمهدو :کلیدی کلمات
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های اشعار آیینی هستند که به موضوع انتظـار و ظهـور مهـدی موعـود مجموعهها از زیرسرودهمهدوی
و مذاهب است کـه در دیـن  پردازند. باور به ظهور منجی، یک باور مشترک در میان بسیاری از ادیانمی

بخـش، دسـتمایۀ است. این بـاورِ آرامشویژه مذهب شیعه  بیشتر از سایر ادیان مورد توجّه بودهاسلام به
 است.ویژه در حوزۀ شعر گردیدهههای هنری بآفرینش

نمود موضوع مهدویّت در شعر کهن فارسـی تـا پـیش از سـدۀ دهـم هجـری و اسـتقرار حکومـت  
در « مهدی»رنگ است و غالباً شاعران پیشین در میان موضوعات دیگر، از نام ، کممذهب صفویشیعه

اند و کمتر به عنوان یک مضـمون به صورت گذرا استفاده کرده« بخشرهایی»و « دادگر»مفهوم نمادین 
گـرفتن صـفویان و حمایـت شـاهان صـفوی، توجّـه بـه ، امّا با قدرتمورد توجّه بوده و درونمایۀ مسلط

تر گردیـد. در دورۀ مشـروطه نیـز بـه دلیـل نگـرش اصـلاحی های شیعی و مضامین مذهبی بیشیشهاند
هنرمندان و کوشش برای تحوّل جامعه و ستیز با سـتم، پـرداختن بـه موضـوع مهـدویّت بـا رویکـردی 

 اجتماعی و اعتراضی ادامه یافت.
ضای اندیشـگانی و ایـدئولوژیکی اوج شکوفایی اشعار مهدوی را باید بعد از پیروزی انقلاب دانست. ف 

طلبی و امیدِ رسیدن به یک جامعۀ آرمانی و عاری از ظلـم و خواهی، صلحر انقلاب، تفکر آزادیحاکم ب
بسامد نمـود پیـدا مایۀ پرستم، سبب شد تا موضوع انتظار و مهدویّت، در شعر شاعران به عنوان یک بن

  کند.
مـذهب در  هـای ایـنامامی هستند و باور بـه آموزهازدهۀ دوایل بختیاری از نظر مذهبی همگی شیع 

سـرایان شـعر آیینـی در میـان گویشی ،است. به طور کلیتکرار نمود پیدا کردهشعر شاعران این خطّه، به
اسـت خان ایلخانی را که جز چنـد بیـت از او بـاقی نماندهبختیاری جایگاه ممتازی دارد. اگر حسینقلی

شعر کلاسیک بختیاری؛ مانند ملّا زلفعلی کرانی و داراب افسر به طـور جـدّی کنار بگذاریم، پیشگامان 
متأثر از فضای اندیشگانی حـاکم بـر  ،های پس از انقلاباند. در سالبه مسایل دینی و مذهبی پرداخته

کشور، شعر آیینی گویشی چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفـی در میـان شـاعران بختیـاری رشـد بسـیار 
 اند. ها سهم بیشتری را به خود اختصاص دادهسرودهاست و در این میان، مهدویداشتهچشمگیری 

 له. بیان مسئ1-1
طغـرل  ای در زیبایی شـعر دارد.ترین عناصر سازندۀ شعر است که نقش بسیار برجستهموسیقی از مهم 

الالحنا  فن   زین رسـالۀ  صاحب عبدالحمید لازقیاز قول «موسیقی در ادبیّات» طهماسبی در کتاب
در لغـت « موسـی»اسـت. « قـی»و « موسـی»ب از مرکّـ ،موسیقی»نویسد: می علم التألیف و الاوزا 

 ،موسـیقی(. 32: 1380)طهماسـبی، «معنای مـوزون و دلپسـند اسـتبه « قی»یونانی نغمه و سرود است و 
تـوانیم معتقـد باشـیم کـه اگر نگوییم موسیقی خصیصۀ ذاتی شعر است می» جوهره و لازمۀ شعر است.

ریتم، طنین و هرگونه وزنی است که مانع گسـترش زبـانی  ،لازمۀ طبیعت آن است. منظور ما از موسیقی
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و معنایی شعر نشده و مزاحم پرواز اندیشۀ شاعر نگردد. بدیهی است آهنگ درونی واژگـان و هـارمونی 
 ر تعریـفد ای وزن اسـت کـه در کنـار وزن عروضـیدر یک ساختار زبانی، خود گونـه آوایی و فونتیکی

منـد و دارای یـک زبـان نظام ،زبـان  شـعر .(52-51: 1378)علـی پـور،«گیـردتساوی ارکان و وزن قـرار می
هاسـت. در شـعر کلاسـیک، ایـن نمـود هارمونی و تناسب است و موسـیقی، نمـود آوایـی ایـن تناسب

محور عمودی و هم در محور افقی شعر محسوس و ملموس است و شـاعر بـه کمـک  موسیقایی هم در
کند. دربارۀ  ضرورت عنصـر موسـیقی همین موسیقی، احساس و عاطفۀ خود را به مخاطب منتقل می

گاه، بزرگترین شـیفتگان موسـیقی بوده» اند:در شعر گفته گاه و ناآ  ،انـد و شـعرهمواره شاعران بزرگ، آ
شـان بـه ایـن تعریـف اهـای شـعر، بازگشترساندن زبان ندارد. همۀ تعریفموسیقی خاستگاهی جز به

اثری که در زبـان فارسـی بـه (. 389: 1391)شفیعی کـدکنی، «یی زبان استموسیقاتجلّی  ،که شعربود خواهد
زوایـای یی  را  از موسـیقاطور مفصّل به بحث موسیقی و پیوند آن با شعر  پرداخته و ایـن پیونـد و نمـود 

نوشتۀ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی اسـت. « موسیقی شعر »است کتاب تحلیل و بررسی کرده ،مختلف
یعنـی موسـیقی بیرونـی،  وی در این کتاب در توضیح موسیقی شعر، قائـل بـه چهـار سـطح موسـیقی؛

 نگارندگان در این پژوهش بر اساس چارچوب ارائه شده .(393-391)همـان: است درونی، کناری و معنوی
 پردازند. های بختیاری و پیوند آن با موضوع میسرودهیی مهدویموسیقادر این اثر به تحلیل سطوح 

 . پیشینۀ پژوهش1-2
ند تـا در اهپژوهـان کوشـیدو کیفی شعر و ادب گویشـی، بختیـاریهای اخیر در کنار رشد کمّی در سال

ها به بررسی و تحلیل این آثار بپردازند. البته بیشتر آثـار پژوهشـی در نامهها، مقالات و پایانکتاب قالب
و سـهم ادبیّـات کلاسـیک گویشـی هنـوز در  اختصـاص داردزمینۀ ادبیّات بختیاری به ادبیّات عامیانه 

 ها ناچیز است. پژوهش
 پردازیم: با شعر گویشی کلاسیک در حوزۀ بختیاری می های مرتبطبه بعضی از  پژوهش ادامهدر  

 یمـلّا زلفعلـ وانیـدر د یمحـور یهاشـهیاند یبررسـ»( در مقالـۀ 1398چشمه و محمدی)محمدی ده
های محـوری دیـوان او مایـهضمن معرفـی  ایـن شـاعر پیشـرو در شـعر گویشـی، بـه درون« یاریبخت

 اند.پرداخته
« تیپـس از مشـروط یاریـشعر قـوم بخت یهایتحوّلات و دگرگون» ( در مقالۀ1399آسمند جونقانی ) 

است و معتقـد اسـت کـه گذار بر آن را بررسی کردهسیر تاریخی و تحوّلات شعر بختیاری و عوامل تأثیر
 پس از مشروطه است. ،سرآغاز شعر گویشی مکتوب بختیاری

است و این نوع شعر شده دی نوشتهدربارۀ اشعار انتظار و مهدویّت در شعر معاصر فارسی مقالات متعد
های مختلـف شـعر انتظـار را  در زبـان فارسـی اند. مقالات زیر لایـهرا از زوایای مختلف بررسی نموده

 اند:بررسی کرده
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شناختی بررسی واژه»ای با عنوان ( شعر انتظار پس از انقلاب را در مقاله1389بهرامیان) علوی مقدم و
 اند.ها با درونمایۀ اثر را تحلیل کردهزبانی بررسی و کارکرد واژگان و ارتباط آناز دیدگاه «شعر انتظار

بـه « ایی شـعر انتظـاربررسی کـارکرد عناصـر موسـیق» ( در مقالۀ1391بهرامیان، دلبری و علوی مقدم)
ــر پرداخته ــاعر معاص ــت ش ــار از بیس ــعر انتظ ــه ش ــود قطع ــاری ن ــی آم ــیقی بررس ــارکرد موس ــد و ک ان

 اند.، درونی و معنوی را در این اشعار تحلیل کردهبیرونی،کناری
ارزیابی لایۀ بلاغی شعر انتظار در دورۀ معاصر بـا »ای دیگر با عنوان (در مقاله1394دلبری و بهرامیان )

به کارکرد چهار صنعت بیانی؛ یعنی تشبیه، استعار، مجاز و کنایه در شـعر انتظـار « تکیه بر عناصر بیانی
 د.انمعاصر پرداخته

به بررسی نمادهـا در اشـعار انتظـار علـی « نمادگرایی در شعر انتظار»( در مقالۀ 1395نظری و زارعی )
اند. نویسندگان معتقدند که مسائل اجتمـاعی جامعـۀ شـاعر سـبب ورود معلم و علیرضا قزوه پرداخته

 است.نمادهای تازه به شعر انتظار شده
های بختیـاری هـیچ پـژوهش سـرودهیی مهدویموسـیقاۀ درباره موضوع مقالۀ حاضر؛ یعنی تحلیل لای

های سـرودهاست و این مقاله اولین پژوهشی است که بـه مهدویمستقل یا غیر مستقلی صورت نگرفته
 پردازد.شناسی مییی و زیباییموسیقابختیاری از منظر نقد 

 . ضرورت پژوهش1-3
خویشاوند به زبان فارسی امـروزی اسـت. ترین گویش بختیاری از بازماندگان فارسی پهلوی و نزدیک

درصد قابـل تـوجهی از اشـعار بختیـاری بـه  ،های شیعیبه دلیل تعلّق خاطر شاعران بختیاری به آموزه
موضوعات آیینی و مذهبی مرتبط است که سهم اشعار مهدوی در این میان دو چندان است. با توجه بـه 

هـا در ایـدئولوژی، بررسـی و تحلیـل آن و ، موسـیقیهای خاص این اشعار از نظر کاربرد واژگانویژگی
ترین عناصـر یکـی از برجسـته ،موسـیقیکـه ضروری است. با توجّـه بـه این های مختلف بایسته ولایه

سـاخت و محتـوا بـه های بختیـاری در همـاهنگی کامـل بـا ژرفسرودهروساختی است که در مهدوی
 هماهنگی در یک پژوهش بازنموده شود.  است، ضرورت داشت تا این پیوند وکارگرفته شده
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 . بحث و بررسی2
 . شعر بختیاری2-1

گویند. این گـویش ترین اقوام ایرانی هستند که به گویش لری سخن میترین و اصیلها از نژادهبختیاری
ترین هـای ایرانـی نزدیـککهن، بازماندۀ شاخۀ جنـوب غربـی فارسـی میانـه اسـت و در میـان گویش

یبـا و سرشـار از احسـاس،  خویشاوند به زبان فارسی است. زندگی عشایری و همنشینی بـا طبیعـت ز
در بختیـاری بـا  باشـند. شـعرهای این خطّه، طبعی روان و ذهنی شعرآفرین داشتهسبب شده تا ایلیاتی

و شـعر و سـرود و ترانـه در تمـام شـئون زنـدگیش از  اسـت زندگی، زاده شده و  بختیاری با شعر زیسته 
 سور گرفته تا کار و شکار جاری و ساری بوده و هست. سوگ و

تر این قوم بـه دلیـل سـاختار ایلـی و نـوع های قدیمیو ادب بختیاری، سروده با وجود غنای شعر 
هـا  از روزگـاران های آنزندگی عشایری، به مرحلۀ ضبط  و تدوین و کتابت نرسـیده و آنچـه از سـروده

نی ندارند و سینه به سـینه و های مصرّعی است که سرایندۀ معیّ بیتتکاست، تنها گذشته به جای مانده
، در تباربختیاری د علی صالحی از شاعران نامدارسیّ  اند.شفاهی در درازنای تاریخ  به امروز منتقل شده

اصـل شـعر مـا بـه »گویـد:مـی ،شودپاسخ به این پرسش که شعر ایلی و شعر بختیاری از کجا آغاز می
های بختیـاری اسـت. بعـد از آن، ایـن سـروده ۀگردد. گاگریو، مادر همبر می( Gagerive)«ریوهگاگ»

مادران شهیدان تاریخ ایل، عاشقان و چوپانان بودند که فرهنگ شعر قومی ما را گسترش دادند. چه در 
شـاعرانی گمنـام کـه  .عزا و چه در سرور، چه در عشق و چه در جنگ، چه در فـتح و چـه در پیـروزی

نویسی قادر به کشـف نشـانی از آنـان نخواهـد ای نخواهد آمد و هیچ تذکرهز نامشان بر هیچ جریدههرگ
نظـامی  ۀمقالشناختند و نه چهارالمعجم را می نه نوشتن را آموختند، نه بود. شاعرانی که نه خواندن را و

ا عاشـق شـوند و عشـق، ها عطا شده بـود تـتنها همه چیز به آن.... دانستندعروضی را، نه اوزان را می
 .(192-191: 1377نوروزی بختیاری،)«این گونه در ایل من زاده شد ،هاست. شعردانش ۀهممۀ سرچش

های اخیر با گسـترش علـم و دانـش و ارتبـاط فرهنگـی جدای از اشعار عامیانۀ بختیاری، در سده
سـنّت شـعر فارسـی و در ایلوندان با مراکز علمـی و ادبـی، شـاعران بختیـاری کوشـیدند بـه پیـروی از 

خان ایلخانی از مقتدرترین خوانین های رایج، اشعار خویش را به گویش بومی بسرایند. حسینقلیقالب
دانند که به تبعیت از سنّت شعر فارسی بـه گـویش بختیـاری، بختیاری در زمان قاجار را اولین کسی می

که به گویش بختیاری شـعر دارد. او او نخستین کسی است » نویسد:است. علی آسمند میشعر سروده
حسـینقلی  .(9: 1399)آسـمند،«اسـتالدین شاه، ایلخـانی بختیـاری بودهه.ق. در دورۀ ناصر1267در سال 

کرد. چنـد بیـت لـری بختیـاری از او تخلص می «سیاره»سرود و خان به لری و فارسی هر دو شعر می
  شود:است که با یک حسن تعلیل دلنشین آغاز میمانده
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 دونــــــی زِ چــــــه ری نزیــــــده افتــــــو
ـــــم ـــــو آیُ ـــــی ت ـــــگ ت ـــــا دل تن ـــــو ب  م
ـــــق ـــــه خل ـــــو وُر هم ـــــج ت ـــــروی ک  اب

 

ــــــــــو  ــــــــــتاده از خ ــــــــــارم نوریس  ی
ــــری رو ــــی کُ ــــه ه ــــی ک ــــگ زن ن ــــو ب   ت
ــــو ــــه ن ــــی م ــــه ه ــــون ک ــــو نش  دادُم م

 (348: 1393)جربزه دار،                            

doni ze če ri nazeyδe aftow/ yārom navaristāδe az xow 

mo bā dele tang tey to āyom/ to bang zani ke hey kori row 

abruye kaje to vor hame xalq/ dāδom mo nešun ke hey mahe now 

نـزد تـو  ،است. من بـا دلتنگـیدانی چرا آفتاب طلوع نکرده؟ چون یارم از خواب برنخاستهمی برگردان:
نـو  زنی که ای پسر برو. ابروی کج تو را به همه نشان دادم که هان بنگرید ایـن مـاهِ آیم  و تو فریاد میمی

 است.

بند برای آنچه که به طور ناقص و نیم» :نویسدمی پیشگامان شعر گویشی بختیاری ۀخسروی دربار
چهار تن پیشگام وجـود داشـته ،ین ردهدر ابیانگر این حقیقت است که  ،ما از شعر بختیاری باقی مانده

مرحـوم -4مرحوم داراب افسـر  -3علی کرونیزلف مرحوم ملّا  -2خان ایلخانی مرحوم حسینقلی -1: اند
مهراب بختیاری و پیشاپیش بگویم که احتمال وجود شاعران دیگری هم در بختیـاری بـوده کـه خبـر و 

 .(273: 1375)خسروی،«اثرش به زمان ما نرسیده

رنگ سران بختیـاری در نهضـت مشـروطه  و با تحوّلات عصر بیداری و به دلیل حضور پر همزمان
ارتباط افرادی از ایل با مراکز سیاسی، علمی و  ادبی، در حوزۀ شعر و ادب بختیـاری نیـز تحـوّلاتی رخ 

شـعر  داد. میل به کتابت آثار بیشتر شد و شاعران در کنار شعر فارسی کوشیدند به گویش بومی خود نیز
اش مقبولیت یافت و نـام و آوازه میان پیشگامان شعر بختیاری، داراب افسر بیش از دیگران  بسرایند. از

بعد از تحوّلات عصـر بیـداری در آغـاز  سرود بختیاری که . شعر بومیفراتر از جغرافیای بختیاری رفت
هـا و وزنفنون شعری، در قالب آشنا به شاعرانهای متأخر با ظهور در سال بود،راهی جدید قرار گرفته

مایه و محتوا نیـز در از نظر درون ادبیّات ایران ظاهر شد. صۀتر از گذشته در عرتری، نیرومندهای متنوع
شود. توجّه به مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی و دینـی میاشعار کلاسیک تنوّع بسیار بیشتری دیده

 است.بر غنای محتوایی شعر گویشی در این دوره افزوده

 های بختیاریسرودهیی مهدویموسیقاهای . تحلیل لایه2-2
یکـی از  لایه یا یک متن ادبی است.های یک کلانلایهخرد ،و وحدتزیبایی، برآیند تناسب، هماهنگی 

دادن آن با محتوای ری از امکانات صوتی زبان و پیوندگیهاست. بهرهها، سطح آوایی سرودهاین خردلایه
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اصـوات و هجاهـا اسـت.  هماهنـگحاصـل چیـنش مـنظم و  ،آفرین خواهد بود. موسیقیاثر، زیبایی
ــی و تنامؤلفــه ــین واجموســیقاهای صــوتی و ســبهای آوای ــی بررســی یی ب ــۀ آوای ــا در لای ــا، هجاه ه

ها را در سـبک شناسیک و نقش آنشناسی آوایی ارزش و کاربرد آواها و تأثیرات زیباییسبک»شود.می
یی، حاصل لایۀ آوایی سبک است. تغییرات آوایی بـه موسیقاکند. بخش عمدۀ زیبایی سخن مطالعه می

به سطح آوایـی » .(248: 1391)فتوحی،  «گذارندهای معنایی نیز تأثیر میاند امّا بر ساختمتعلقبرونۀ زبان 
مـتن را بـه لحـاظ ابـزار  ،زیـرا در ایـن مرحلـه ؛مـتن نیـز گفـت (musical)یی موسـیقاتوان سـطح می

یی موسـیقاهای اسـت لایـه. در ادامـه کوشـش شده(216: 1393)شمیسـا،«کنیمآفرین بررسی مـیموسیقی
 های بختیاری از نظر موسیقی بیرونی، درونی و کناری بررسی و تحلیل گردد.سرودهمهدوی

 .موسیقی بیرونی2-2-1
شعرهایی که در یک  منظور از موسیقی بیرونی شـعر، جانـب عروضـی وزن شـعر اسـت کـه بـر همـۀ»

اها حاصل از تناسب و تکرار هجوزن  (. 391: 1391ی، کدکن شفیعی)»اند، قابل تطبیق استشده وزن سروده
وزن از « «کنـد.یی این هجاها احساس لـذت میموسیقاو توالی  آهنگشود و گوش با شنیدن ضربمی

قابـل  ،ترین عامـل ومؤثّرترین نیروها در ترکیب شـعر اسـت و تـأثیر کـلام مـوزونمهم ینظر تأثیرگذار
 (.297: 1376)میرصادقی ،.مقایسه با کلام منثور نیست

شـود، سـی و یـک شـعر از هجـده مجموع اشعار مهدوی که در این پژوهش تحلیل و بررسـی می 
بـار، غلامعلـی آسـترکی، ساسـان سراست که  به ترتیـب الفبـایی عبارتنـد از: عصـمت آتششاعر بومی

، رضـایی، جبـار خسـروی، عبـدالعلی بهرامـی ، علیدنبهدارو، هوشنگ باقری، طاهره وندیاسماعیل
، ممبینـی، زینـب مرادپـوراکبـر ، قهرمان محمـدی، علیعالی، مهدی شهولی، محبّت روشن سلیمانی

ایـن اشـعار در . تـاجینگین ، مهـرداد ناصـری و مجیـدموسـوی، سـیّده سـلیمه منجـزی ویسـیسیما 
اند. مثنوی، چهـار پـاره و یـک پنجگـانی، سـروده شـدههای غزل، دوبیتی، مثنوی، قصیده، غزلقالب

اند کـه از های بختیاری در دو قالب غـزل و دوبیتـی سـروده شـدهسرودهمهدوی درصد از80نزدیک به 
بـه  وهای پرکاربرد در سرودن مفاهیم غنایی، عاشقانه و مناسـب سـوز و گـداز و هجـران هسـتند قالب

 تناسب کاملی دارند. ،نوعی با موضوع مهدویّت، انتظار و دلتنگی برای موعود

 های بختیاریسرودههای مهدوی( فراوانی قالب1جدول)
 چهارپاره پنجگانی مثنویغزل قصیده مثنوی دوبیتی غزل قالب

 1 1 1 1 3 7 17 تعداد
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 و خفیـف رجـز، متقـارب، مضـارع، مجتـث هـزج، رمـل، یهااز بحر هاسرودهیمهدو نیا ندگانیسرا
های غمگین، سنگین و مناسب فراق و جدایی هستند و مناسبت تام و که غالباً از وزن اند.استفاده کرده

 تمامی با محتوای انتظار دارند.

 های بختیاریسرودههای مهدوی( فراوانی بحر2جدول)
 خفیف رجز مضارع مجتث متقارب رمل هزج قالب

 1 1 2 2 4 9 12 تعداد
 

دلایل خاص فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی سرشار از غـم اصولًا شعر و موسیقی ایل بختیاری به 
ــت و وزن ــدوه اس ــیو ان ــیار کم ــاربرد بس ــاد ک ــد و ش ــربی، تن ــای ض ــار و  ه ــعر انتظ ــد. در ش دارن

شـود و های خیزابی و تند و مهیّج کمتـر شـنیده میهای بختیاری، به تناسب محتوا، وزنسرودهمهدوی
های فارسی هم سرودههای آرام و جویباری فراوان است. این ویژگی را در مهدویکاربرد وزن ،عکسبر

خـورد اوزان جویبـاری اسـت. در شعر انتظـار آنچـه بیشـتر بـه چشـم می»توان به خوبی حس کرد.می
یاد این نوع اوزان در سروهایی که  به نرمیوزن های دهدر بستر خود روان هستند. یکی از دلایل بسامد ز

تواند به دلیل مفهوم و ماهیت انتظار باشد و نوع نگاهی که شاعر بـه ایـن موضـوع دارد؛ امیـد انتظار می
تـابی قـراری و بیم و انـدوه درونـی و بیاست. بیـان غـای با خواهش آمیخته شدهبرای آمدن که به گونه

 (.67-66: 1391)بهرامیان و دیگران،«طلبداستفاده از این اوزان را میحاصل از آن 
اوزان جویبـاری از وزن اند که هر دو این اشعار در دو بحر هزج و رمل سروده شدهدرصد از  65بیش از 

ایـن دانیم  در هر دو بحر، تعداد هجاهای بلند سـه برابـر هجاهـای کوتـاه اسـت و که میهستند و چنان
غـم ناشـی از انتظـار تناسـب شود و با حسرت و کمیّت هجاهای بلند، باعث سنگینی و متانت وزن می

نیـز بـه « مضـارع»و « مجتث»ها مانند های استفاده شده در این سرودهکاملی دارد. بقیۀ بحرها و وزن
 دلیل نرمی و سنگینی متناسب با فضای غم و دلتنگی ناشی از انتظار است. 

تـه ه ذکر این نکوزن و محتوا با هم هماهنگی دارند. البت ،های مهدوی بختیاریباید گفت در سروده
کنـد بلکـه وزن خاصـی را بـر موضـوعی خـاص تحمیـل نمی ،عمـدضروری است که شاعر معمولًا به

گاه در به کارگیری وزنـی خـاص تـأثیر  موضوع، حالات روحی، احساس و عاطفۀ شاعر به طور ناخودآ
نـی مناسـب طبیعت موضوع است که ما را به انتخـاب وز ،در واقع»است: دارد. در کتاب فن شعر آمده

 .(104: 1343کوب،)زرین«کندهدایت می

پرداز و فیلسـوف بـزرگ آن، ارسـطو به یونـان باسـتان و نظریـه ،بحث هماهنگی وزن و محتوا در شعر»
هاست اوزان رسد. وی معتقد بود که انواع ادبی، تراژدی و کمدی برای القای حس خاصی که در آنمی
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هـا متفـاوت خواهـد ها متفاوت است، وزن نیـز در آنمحتوای آنطلبند و چون موضوع و خاصی را می
 (.278: 1389)فضیلت و نوروزی، «بود.

شود. مخاطـب های کدر، نامطبوع، ناآشنا و نادر نیز دیده نمیهای بختیاری، وزنسرودهدر مهدوی
تـا بـه  ها، وزنـی اسـت شـفافشعر بختیاری تنها خواص و اهل ادب نیستند به همین دلیل وزن سروده

هایی هسـتند کـه در نخسـتین برخـورد، نظـام وزن»های شفاف نیز خوش آید. وزن گوش مخاطب عام
 .(396: 1391)شفیعی کدکنی،«شودکننده به روشنی احساس میایقاعی آن بر شنونده یا قرائت

تـی های بختیاری در بحر هزج  است که بیشتر در قالـب دوبیسرودهمهدوی از درصد 40وزن نزدیک به 
ترین و از شـفاف (مفاعیلن مفاعیلن فعـولن) یعنی هزج مسدس محذوف ؛وزن دوبیتی .اندسروده شده

دلتنگـی درونمایۀ ها است و  برای سرایش اشعاری با ترین وزنترین و در عین حال از غمگینانهدلنشین
 و حسرت بسیار مناسب است:

ـــــــرونم ـــــــر صـــــــاحب ق ـــــــر پیغمب  ک
ــــدی ــــو نوی ــــد و ت ــــه وی ــــزارون جمع  ه

 

ــــــونم  ــــــوم و نش ــــــی ن ــــــونی دارِ ب  نش
ــــــونم ــــــت و تمــــــدار ج  غمــــــت کرکی

 (92: 1395)محمدی، 
kore peyγombare sāheb qerunom/nešunidāre binum o nešunom 

hezārun jom'e veyd o to naveydi/ γamet karkite vo tamdāre junom 

. هزاران جمعه رسید اما تو نیامدی نشان من؛دار بیسر پیامبر صاحب قرآن من؛ ای نشانای پ برگردان:
 آید.غمت مانند شانۀ بافندگی بر دار قالی جانم فرود می

 های بختیاری در قالب دوبیتی:سرودههای دیگر از مهدوینمونه
ـــــو ـــــده افت ـــــوار آوی ـــــونت س ـــــر ش  س
ـــــدس ـــــم نبی ـــــو ه ـــــدی افت ـــــر نیوی  ای

 

 دیار آویـــــده افتـــــوکـــــل تـــــو ســـــر 
ــــو ــــده افت ــــار آوی ــــو زم ــــق ت ــــه عش  ب

 (87: 1392)سلیمانی، 
sare šunet sovār āviδe aftow/kele to sardeyār āviδe aftow 

ayar nivayδi aftow ham nabiδes/ be ešqe to zemār āviδe aftow 

آمـدی آفتـاب هـم است و در کنار تو سربلند گردیده. اگر نمـیهای تو سوار شدهآفتاب بر شانه برگردان:
 است.زاده شدهآمد. آفتاب به عشق تو نمی

 مــــو کــــه کــــوگ دلــــم اشکســــته بــــالس
 تپســــتم مــــن خــــم و کــــل نیگــــرم دی

 

ــــالس  ــــر و خی ــــمته وی ــــی چش ــــی ت  هن
ــــه حــــالس ــــه کــــافر ب  هــــو کــــه مندیرت

 (38: 1392)ناصری، 
mo ke kowge delom eškaste bāles/hani tay čašmate vir o xeyāles 

tapestom men xomo kel nigerom di/ ho ke mandirete kāfar be hāles 
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در خـودم  سـت.تو ۀچشـم پیشاست هنوز هم یاد و خیالم منی که پر و بال کبک دلم شکسته برگردان:
 .توست کنم. وای به حال کسی که در انتظارام و دیگر قامت راست نمیشکسته و پنهان شده

های گویشی این است که اصولًا دوبیتی در آغاز یک قالـب علت کاربرد فراوان قالب دوبیتی در سروده 
های اصیل به لهجات محلّی دوبیتی»نویسد:باره میاست. شمیسا در اینمحلی، روستایی و شبانی بوده

غنـایی اسـت.  ،گوینـد. مضـامین دوبیتـینیـز می« فهلویات»ها )فهلوی( است و از این رو به دوبیتی
-296: 1387)شمیسـا، «اند، معلوم نیسـتها  که معمولًا روستائیان و شبانان بودهگویندۀ بسیاری از دوبیتی

دارای فهلویاتی است که ادیـب طوسـی در مقالـۀ  ،قوم لر نیز به دلیل ساختار زندگی ایلی و شبانی .(297
ترین فهلویـات کـه قدیمی»کند که:اشاره می است. او در آغاز این مقالهبه آن پرداخته« فهلویات لری»

 .(1: 1337)ادیب طوسی،«است منسوب به بابا طاهر عریان استاز لری برای ما باقی مانده
در های بختیـاری در مرتبـۀ دوم قـرار دارد امـا سـرودهاگرچه فراوانی به کارگیری بحـر رمـل در مهدوی

چـه در اشـعار ، بختیـاری چـه در اشـعار عامیانـه ن شـعراوزاپرکـاربردترین  از این وزن و بحر ،مجموع
ست کـه بـا محتـوای اشـعار بختیـاری کـه اکلاسیک است. دلیل آن هم سنگینی و نرمی وزن فاعلاتن 

ــل  ــر رم ــارۀ بح ــامی درب ــرالله ام ــتوار دارد. نص ــدی اس ــت پیون ــم اس ــداز و غ ــوز و گ ــار از س سرش
سـوخته را دلزدگان های مصـیبتتواند ترنمآهنگی آرام ودر عین حال متین دارد و می ،رمل:»نویسدمی

 .(80: 1369)امامی، «به نیکویی منعکس کند
و در بحر رمـل « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»سرودۀ آسترکی بر وزن « گرفگار»ابیات زیر از غزل 
است و وتاه به کشش و امتداد موسیقی افزودهبرابری هجاهای بلند در کنار هجاهای کاست. چینش سه

 است:از تحرّک و تندی وزن به تناسب موضوع کاسته
ــای ــه ای ــر هفت ــدم آخ ــده ای ــردم وع ــه م ــی ب  ه
 خوت خو دونـی شـادی و خنـده ز دنیـا رهدنـه

 
 
 

ــردم جمعه  ــل د م ــون  ــمارن بی ــو نش ــه ور م  هان
ــو ــزداران بی ــای ع ــی پ ــه ابین ــو دنیان ــوت خ  خ

 (33: 1394)آسترکی، 
hey be mardom va'δe iδom āxere hafta eyāy/ nal da mardom jom'ehāne vor mo 

našmāren beyow 

xot xo doni šāδiyo xanda ze donyā rahδene /xot xo donyāne ebini pāy azādāren 

beyow 

هـا را بـر مـن جمعـه ،آیی.  بیا و مگذار که مردمدهم که آخر هفته میپیوسته به مردم وعده می برگردان:
شـادی و  ،دانیخودت که می ام را به رخم بکشند.(بشمارند) مگذار نیامدن تو را  و محقق نشدن وعده

 پس بیا. ،دانی همه سوگوارندخنده از دنیا رخت بربسته؛ خودت که می
سرودۀ محبت شهولی نیز در قالب غزل و در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن سروده شده « تی به ره»

 کند:وزنی جویباری و آرام که دلتنگی شاعر را نرم و آرام بازگو می
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ـــوار ـــرت و غ ـــی گ ـــا ز ره ـــه آوی نوریس  جم
 شــو گرهــده همــه جــا نیــد ز افتــو خبــری

 

 تـــی بـــه ره مندمـــه وا طایفـــه و ایـــل و تـــوار 
ـــار ـــو ت ـــه دراره و دل ای ش ـــه پنجهن ـــا ک  ت

 
                                           

 (94: 1395)محمدی،
jome āvi navarisā ze rahi gart o γovār/ ti be rah mandome vā tāyefe vo ilo tavār 

šow gerehδe hame jā niδ ze aftow xavari/ tā ke panjahna derare va dele i šove tār 

ایفـه و ایـل و جمعه شد اما گرد و غباری برنخاست)نشانی از آمدن سواری نیست(. با همۀ ط برگردان:
است و خبری از آفتاب نیست تـا چنگـال خـود را در شب همه جا را فراگرفتهتبار، چشم به راه هستیم. 

 دل این شب سیاه فرو ببرد.

است . شـاعر در قامـت یـک زن ایلـیِ خود را در همین وزن سروده« انتظار» بار  نیز غزلعصمت آتش
کـه بـرای اسـتقبال از او، از صـبح، خانـه را آب و جـارو منتظر، چشم به راهِ آمدن مهمان عزیزی است 

قرار و در تلاش و تکاپو است. این چشم به راهـی و دلتنگـی بـرای آمـدن ایـن زند و برای آمدنش بیمی
بـا لطافـت و سـنگینی بیـان «  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن»مهمان عزیز در وزن نرم و جویباری 

 است:شده
 او و جـــورو ایکـــنم ایوریســـمصـــب کـــه ایبوی 

 
 

 مشــــکمه وردارم و ری و ســــر رو ایکـــــنم 
 
 

 (140: 1395)محمدی،
sob ke ibuy  ivorisom ow vo jowru ikonom/ maškoma vordāromo ri va sare ru 

ikonom 

 شوم.خانه روان میدارم و به سوی رودکشم. مشکم را بر میآب و جارو میشود صبح که می برگردان:
 
 موسیقی کناری. 2-2-2
یی شعر دارای تأثیر است  ولی ظهـور آن در موسیقامنظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام »

عکس موسیقی بیرونـی کـه تجلّـی آن در سراسـر بیـت و سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. بر
های موسیقی کناری جلوه .در همه جا به یک اندازه حضور داردمصراع یکسان است و به طور مساوی 

 (. 391: 1391)شفیعی کدکنی،«رترین نمونۀ آن ردیف و قافیه استبسیار است و آشکا
 

 . ردیف2-2-2-1
اسـت. های دیگر کاربرد چنـدانی نداشتهای است که خاص شعر فارسی بوده و در زبانهنرسازه ،ردیف 

ردیف اسـت. بخـش عظیمـی از خلاقیّـت شـاعران ایرانـی و سـهم  ،های شعر فارسییکی از موهبت»
یک هنرسازه  یا شگرد یا یک امکان  ،وری از ردیف است. ردیفگیری از تشخّص کارشان در بهرهچشم
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هـای نـوابغی از زدایی و ابداع و خلاقیّت است که در زبان فارسی محور بسیاری از نوآوریبرای آشنایی
 (.102-101: 1396)شفیعی کدکنی،«استاندازی خاقانی بودهاز چشم ونوع مولوی، حافظ، سعدی 

ها، اند. در ایـن سـرودههای بختیاری نیز شاعران از این هنرسازه بسیار بهره گرفتهسرودهدر مهدوی
کننـد در بسـیاری از مـوارد پیونـدی یی ابیـات کمـک میموسـیقاردیف و قافیه علاوه بر اینکه به جنبۀ 

موعـود در « آمـدن»ایۀ مـتن دارنـد و در القـای پیـام شـعر نیـز مؤثرنـد. انتظـار بـرای منزدیک با درون
ها غالباً ساختار فعلـی دارنـد و است. ردیفسازی شدههای بختیاری برجستهسرودههای مهدویردیف

گرفته که یک مصدر حرکتی، پویا و متناسب بـا موضـوع انتظـار و مهـدویت اسـت، «آمدن »از مصدر 
 اند.شده

خواهد موعـودش  بیایـد و درد با خواهشگری و ملتمسانه می« بیو»با ردیف « گرفگار»آسترکی در غزل
 را درمان کند:  -نه فقط ایل بختیاری بلکه ایلی به فراخنای جغرافیای انسانی –مردم  ایل 

 بی تـو ایـل و مـال و حونـه پـای گرفگـارن بیـو
 اختیــار شــیر بیشــه وســته مــن دســتِ رُووا

ـــم ـــه ایل ـــر تفرق ـــل ل ـــزه ای ـــا کـــرده هنی  دو ت
 

 درد بــی درمــون رســیده  ایــل بیمــارن بیــو 
ــو ــارن، بی ــه کفت ــالمون همکاس ــونِ م ــگ گپ  گ
ــو ــه دســتن اگــر هفــتن اگــر چــارن بی  شــیعه ی

 (33: 1394)آسترکی،                                  
bi to il o māl o huna pāy gerefgāren beyow/darde bi darmun rasiδe il bimāren beyow 

exteyāre šire biša vaste men daste rovā/ gapgapune mālemun homkāse kaftāren 

beyow 

tafraqa ilom do tā kerde hanize il lor / ši'a ye dasten agar haften agar čāren beyow 

ناپـذیر مبـتلا درمـان تارنـد. بیـا کـه ایـل بـه دردیبیا بی تو  ایل و آبادی و اهل خانه همه گرف برگردان:
اند. تفرقه کاسه شدهبا کفتار همما  است. بزرگان آبادیاست. اختیار شیر بیشه به دست روباه افتادهشده

 لنگ باشند و چه چارلنگ. ایل لر همگی شیعه هستند چه هفت  است اما هنوزایلم را  از هم جدا کرده

 :اندسروده شده« ایاهه»ردیف زینب ممبینی دو غزل مهدوی دارد که هر دو  با 
 مـــــو اشـــــنیمه تیغشـــــت افتـــــو ایاهـــــه
 بــــه دنیــــا ز نــــو گــــوگری پــــا اگــــره
ــــــردم ــــــین م ــــــو مترس ــــــاریکی ش  ز ت

 

ــــگ همــــه لشــــکر شــــو ایاهــــه  ــــه جن  ب
 ز او ذوالفقــــــاری کــــــه از نــــــو ایاهــــــه
 ســـــــواری زمـــــــال برافتـــــــو ایاهـــــــه

 (57: 1394)محمدی، 
mo ašnime tiγešte aftow eyāhe /be jange hame laškare šow eyāhe 

be donyā ze now gowgari pā egere/ ze u zolfaqāri ke az now eyāhe 

ze tārikiye šow matarsin mardom/ sovari ze māle baraftow eyāhe 
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بـه یـاری   آفتاب نمایان خواهد شد و به جنگ لشکر شـب خواهـد آمـد. ام که پرتومن شنیده برگردان:
کنـد. ای گیرد و قامـت راسـت میرسد، برادری و اتحاد دوباره در این دنیا نیرو میمیذوالفقاری که  فرا

 آید.مردم از تاریکی شب نترسید زیرا سواری از آبادی برآفتاب به یاریتان می

 غزلی دیگر از زینب ممبینی با همین وزن و ردیف:
ــــو ایاهــــه ــــم وهــــس، افت  خــــدا مــــن دل

ــــــواری  ــــــهس ــــــونی وباس ــــــه غش  ایاه
 

ــــــوول حشــــــکمون او ایاهــــــه   ســــــر ل
ـــه ـــو ایاه ـــن ش ـــه م ـــو ک ـــت افت ـــه برقش  ی

 (381)همان:                                
xoδā men delom vahs aftow eyāhe/sare lowvale hoškemun ow eyāhe 

sovāri eyāhe γošuni va bāse/ ye berqešte aftow ke men šow eyāhe 

ما آب خواهد رسید. سـواری فـرا  ۀخدا به دلم انداخته که آفتاب خواهد آمد و بر لبان خشکید برگردان:
 شود.فروغ  آفتاب است که در شب نمایان میکند. او پرتو پررسد و قشونی او را همراهی میمی

یر به کمک ردیف فعلی  درسلیمانی   کند: اطمینان خویش را از آمدن موعود بازگومی« ایاهه»دوبیتی ز
ـــــه ـــــار ایاه ـــــه روزی ی ـــــاده ک ـــــم ش  دل
ــــو فت ــــیر ا  ــــا شُمش ــــه ب ــــاده ک ــــم ش  دل

 

ــــــدار ایاهــــــه  ــــــتین و دلبــــــر و دل  س
ـــــگ لشـــــکر شـــــوگار ایاهـــــه ـــــه جن  ب

 ( 87: 1392)سلیمانی،                                                          
delom šāδe ke ruzi yār eyāhe/ setin o delbar o deldār eyāhe 

delom šāδe ke bā šomšire aftow/ be jange laškare šowgār eyāhe 
ر آفتـاب بـه شـیآید. شادمانم که با شمگاه و دلبر و دلدار میآید. تکیهشادمانم که روزی یار می برگردان:

 آید. جنگ لشکر سیاه شب می

نامـد و بـا آوردن ردیـف را پسـر کوهسـار می،موعود خود محمدی« بهار ایا»قهرمان محمدی در غزل 
 کند: بر آمدن او تأکید می« ایا»

ـــا ـــه روزی بهـــار ای ـــاز ی ـــه ب ـــم ک  قرصـــه دل
ــو ــت ش ــه دو دی ز کف ــاز ی ــه ب ــم ک ــه دل  قرص

 

ـــا  ـــار ای ـــر کهس ـــت ک ـــه دس ـــه دو ب  ای دفع
ـــه دل ـــدراره ب ـــر ای ـــو س ـــاافت ـــرار ای ـــا ق  ه

 (334: 1394)محمدی ، 
qorse delom ke bāz ye ruzi behār eyā/i dafa dow be daste kore kohsār eyā 

qorse delom bāz ya dow di ze kefte šow/aftow sar idarāre be delhā qarār eyā 

رسد. یقین دارم  یک بـار سار میرسد. این بار نوبت به پسر کوهیقین دارم که روزی بهار فرا می برگردان:
 رسند.کند و دل ها به آرامش میآورد و طلوع میدیگر آفتاب از گردنۀ شب سر بالا می

تکـرار دو نکتۀ قابل توجهی که در هر دو مثال بالا دیده می شود این است که علاوه بـر ردیـف پایـانی، 
کنـاری  موسـیقیتر شـدن سبب برجسته ،های آغازین ابیاتدر کناره« قرصه دلم»و « دلم شاده»جملۀ 
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 نویسـد:گونه را معـادل ردیـف در اوّل ابیـات دانسـته و میهای ایناست. شمیسا، تکراراین ابیات شده
ایـن تکـرار  تکـرار شـود. شعر، کلمه یا عبـارتی نوعی تکرار چنین است که معادل ردیف در اوّل ابیات»

یبا است ها را ایـن تکرارهـای آغـازین در اول مصـراع(. 81: 1390)شمیسا،«مخصوصاً از نظر چشم بسیار ز
آینـد و شـاعر بـر پیـام ها گاهی هسته و محور شعر بـه حسـاب میاند. این ردیفردیف آغازین نام نهاده

شـوند. ایـن اهـداف گونـاگونی اسـتفاده می های آغـازین بـاردیف»کند. نهایی در همان آغاز تأکید می
اند از: ایجاد موسیقی، ایجاد لذّت شنیداری، ایجاد لذّت دیداری، انتقـال پیـام و مفـاهیم اهداف عبارت

 .(383: 1399)منصوری و قاسمی دورآبادی،«سازی و...مورد نظر شاعر، برجسته
 ی:های بختیارسرودههای دیگر  از ردیف آغازین در مهدوینمونه

 بیـــو بـــوین کـــه دلـــم چنـــده بـــی قـــرار تونـــه
ـــن ـــا ک ی ـــور در ـــکه ج ـــات دلِ حش ـــو قن  بی

 
 

ــــه   تمــــوم روز و شــــوم ذکــــر انتظــــار تون
ـــا کـــن ـــو وا نفـــس نرگســـیت، واپ ـــه ت  مون

 (52: 1392)ناصری،  
beyow bovin ke delom čande biqarāre tone/ tamāme ruzo šavom zekre entezāre tone 

beyow qanāte dele hoška jure daryā kon/ mona to vā nafase nargesit vā pā kon 

گـویم. بیـا و قنـات قرار توسـت. تمـام روز و شـب از انتظـار تـو میبیا ببین که چقدر دلم بی برگردان:
یا کن و با نفس نرگسیت به من جان بده.  خشکیدۀ دلم را مانند در

، بیشـتر از ردیـفبختیاری به تناسب موضوعسرای شاعران مهدوی  -تر گفته شدچنانکه پیش-گرچه 
، «نیامـدی»هـایی بـا مفهـوم بـا آوردن ردیف کننـد امـا گـاهی نیـزاسـتفاده می« آمدن»های مشتق از 

 د:نکنمندانه، دلتنگی خود را برای موعود بازگو میگلایه ،«کجایی» و «برنگشتی»
 تــــش و تنــــگ همــــه کــــوره کجنــــی؟

 
 آســــــمون تشــــــنۀ نــــــوره کجنــــــی؟ 

 (67: 1390)رضایی، پ
tašo tonge hame kure kojani/āsemun tešneye nure kojani 

 است کجایی؟ آسمان تشنۀ نور است کجایی؟اجاق پرآتش همه خاموش گشته برگردان:

شـکایت خـود را از طـولانی « گشـتی نـور»با تکرار مضاعف ردیف « گشتی نور»سلیمانی نیز در غزل 
 شدن ظهور بیان می دارد:

 عمری تـی بـه ره منـدم نورگشـتی نورگشـتییه 
 
 

ــتی  ــدم نورگشــتی نورگش ــا ون ــم عشــقت ز پ  غ
 
 
 

(15: 1400)سلیمانی،  
ya omri ti be rah mandom navargašti navargašti/γame ešqet ze pā vandom navargašti 

navargašti 

 ،برنگشـتی. غـم عشـقت مـرا از پـا انـداخت ،یک عمر چشم به راهت مانـدم امـا برنگشـتی برگردان:
 برنگشتی. ،برنگشتی
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ــد نگین ــأخیر را مجی ــکایت از ت ــی و ش ــس دلتنگ ــن ح ــارهای ــاجی  در پ ــک ت ــاره»ای از ی ــا « چهارپ ب
 است:نیامدی(  بازگو کرده«)نومی»ردیف

 ســــــوار ســــــوز پــــــوش ایــــــل بــــــاور
ــــدش ــــده بی ــــوم وازن ــــه ب ــــاری ک ــــۀ ن  بن

 

 درخــــــت بــــــاورم تــــــرزهس و نــــــومی 
 وش بـــــارهس و نـــــومی تغـــــرس مـــــرگ

 ( 414: 1394)محمدی،                              
sovāre sowz puše ile bāvar/deraxte bāvarom terzehs o nowmay 

bonay nāri ke bowm vāzande biδeš/ teγerse marg vaš bārhs o nowmay 

سوار سبز پوش ایل باور ! درخت باور و اعتقاد من سوخت اما نیامدی. تگرگ مـرگ بـر بوتـۀ  برگردان:
 درخت اناری که پدرم کاشته بود بارید اما تو نیامدی.

 . قافیه2-2-2-2
هـای متنـوّعی ویژه شعر کلاسـیک اسـت کـه کارکردترین عناصر در ساختار شعر  بهقافیه یکی از مهم

شـمارد کـه پـانزده نقـش بـرای قافیـه در سـاختار شـعر برمی« موسیقی شعر»دارد. شفیعی کدکنی در 
سـرای بختیـاری ماننـد شـاعران گویشی .(62: 1391شـفیعی کـدکنی، نک. )یی استموسیقانخستین آن، تأثیر

اند و به فراخـور توانـایی های موسیقایی، هنری و بلاغی قافیه غافل نبودهدیگر شاعران ایرانی از کارکرد
یباییخود از  انـد. پیونـد شناسانۀ شعر خـویش بهـره گرفتهاین عنصر برای تشخّص بخشیدن به وجوه ز

ــیقا ــهموس ــت و قافی ــان بی ــر واژگ ــا دیگ ــه ب ــه در یی قافی ــت ک ــواردی اس ــری از م ــی و هن های بلاغ
 های بختیاری قابل بررسی است.سرودهمهدوی

 یی قافیه با دیگر واژگان بیتموسیقا. پیوند 2-2-2-2-1

بینیم کـه عـلاوه بـر رابطـۀ گـاهی مـی ،های بختیاریسرودهیی قافیه در مهدویموسیقادر بررسی وجه 
یبـایی موسیقاواژگان قافیه با همدیگر، پیوندی  یی بین اجزای دیگر بیت با واژۀ قافیه وجود دارد که بـر ز

 افزاید.بیت می
غیر ملفوظ قبل از آن، معـادل « ـه»ردیف آشکار است و« تا بیاهی»یتی زیر از علی بهرامی در دوب

علاوه بر بار معنـایی بیـت کـه بـر  ،. در این دوبیتیاستمضمر  توان گفت ردیفِ و به نوعی می« هست»
یی ردیف و تناسـب بخشـی از آن موسیقاکند، نقش دوش ردیف است و انتظار آمدن موعود را ترسیم می

کـه بخشـی از ردیـف اسـت « تا»رف پیوند با ح« ات»حروف قافیه همنشینی  با قافیه، برجسته است.
 است:موسیقی بیت را دوچندان کرده
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 تیـــــام ایچـــــو  بـــــه راتـــــه تـــــا بیـــــاهی
ــــو  ــــی ایرســــی ت ــــه ک  چــــه فرخــــی ایکن

 

ــــــا بیــــــاهی   ــــــه  ت ــــــن رد پات ــــــه دی  ب
ـــــاهی ـــــا بی ـــــه ت ـــــت و پنات ـــــدا پش  خ

 (37: 1392)ناصری،                                               
teyām ičo be rāte tā beyāhi/be din raδe pāte tā beyāhi 

če farxi ikone key irasi to/xoδā pošt o panāte tā beyāhi 

کنـد کـه جا چشم به راه تو هستم تا بیایی. به دنبال رد پای تو هستم تا بیایی. چـه فرقـی میاین برگردان:
 رسی؟ تا وقتی که بیایی خدا پشت و پناه توست.ی میکِ 

اسـت و ایـن کنـار آن نشسته بـدون واسـطه در« زمـین»واژۀ قافیه اسـت  و واژۀ « خین» ،در بیت زیر
 است:مجاورت، موسیقی بیت را دوچندان کرده

 بـــــو چویـــــل و گـــــل و پـــــرپین برســـــه
 

ـــــک   ـــــینو رگ حش ـــــین زم ـــــه خ  برس
 (68: 1390)رضایی، 

bu čavil o gol o parpin berase/va rage hoške zamin xin berase 

خـون جـاری  ،های خشک زمـینپیچد و در رگمی خرفه]تو که بیایی[ بوی خوش چویل و  برگردان:
 شود.می

و بخـش دوم « مُنگشـت»در واژۀ « مُن»واژۀ قافیه است و قسمت اول آن؛ یعنی « مُنار»، در نمونه زیر
زیع مصـوّت تو ،افزون بر آن واست تکرار شده « سردیار»و « ، اخوار«ایاره»های در واژه« ار»آن؛ یعنی 

 شود:میدر تمام بیت دیده« ا»بلند قافیه؛ یعنی 

 (334: 1394)محمدی،
mongašt gahpe ila eyāre be yāδe xos/ exvare sardyarie il az monār eyā 

 رسد.می« منار»ورد و خبر سربلندی ایل از کوه بزرگ ایل را به خاطر آ« منگشت»کوه  برگردان:

 های بختیاریسرودههای هنری در مهدوی. قافیه2-2-2-2-2
ارزش هنـری و بلاغـی نیـز  ،یی چند واج یا هجا نیست و در بسیاری از مواردموسیقاصرفاً تکرار  ،قافیه

ای است که شاعر در ساختار آن یکی از صنایع بدیعی از قبیل تـوازن، اعنـات، قافیۀ هنری قافیه»دارد. 
 .(135: 1383پور،)عمران«استاصطلاحاً قافیۀ بدیعی ساخته ای به کار برده وجناس یا ابتکار هنرمندانه

ها اسـتفاده کـردن قافیـهان بـومی بـرای هنـریاز امکانات زب گاهی سرای بختیاریشاعران گویشی
« ریخـتن»از مصـدر « بریزه» ،تاجی استاز نگین« چهارپاره»ای از یک اند. در نمونۀ زیر که پارهکرده

را نادیـده « ای»سـازاسـت و اگـر پیشـوند اخباریهـم قافیـه شده« برشتن»از مصدر « ای + بریزه»با 
 :شودساخته میبگیریم، جناس تام زیبایی 

ــوس ــاد خ ــه ی ــاره ب ــه ای ــگ ایل ــت گه  منگش
 

ــــر  ــــوار س ــــااخ ــــار ای ــــل از من  دیاری ای
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ــــــش ــــــاغ  داده دم ت ــــــرگ ب ــــــرس م  تغ
 گــــل نـــــرگس کـــــه بنـــــدیرت نشهســـــه

 

ــــزه  ــــه کــــگ او وش بری  کســــی نیســــی ی
ــــــــزه ــــــــتم داره ایبری ــــــــاوۀ س  وری ت

 (414: 1394محمدی،) 
teγerse marg bāγa dāδe dam taš/kasi nisi ya kap ow vaš berize 

gole narges ke bandiret nešahse/vari tāvey setam dāre iberize 

آن بریـزد. گـل نـرگس در  بر است. کسی نیست مشتی آبآتش کشیدهباغ را به  ،تگرگ مرگ برگردان:
 شود.حالی که به انتظار تو نشسته، روی تابۀ ستم بریان می

یر نیز جناس مرکّ  یعنـی  ؛در مصـراع اول« ریـت»شـود.های قافیه دیده میب مقرون، در واژهدر مثال ز
 است:« برگبرهنه و بی»در مصراع دوم به معنی « ریت»و « روی تو»

یتــــــه  بیـــــو افتــــــو تیــــــا دل تشــــــنه ر
 

یتــــه   درخــــت ســــوز جــــونم ســــی تــــو ر
 (129: 1392)ناصری، 

beyow aftow teyā del tešne rite/ deraxte sowze junom si to rite 

من بـرای تـو برهنـه و  جانِ  تشنۀ دیدن رخسار توست. درخت سبزِ  ،ای آفتاب بیا چشمانِ دل برگردان:
 است.برگ شدهبی

و « درد + ی»ب از جنـاس مرکّـ« سفیرچشـمۀ افتـو»سیما منجزی ویسی  در دو بیـت زیـر  از  غـزل 
 است:در جایگاه قافیه استفاده کرده«در)بیرون( + دی)دیگر(»

یــنم  مـو هـر چـی گنـدم اکـالم یـه عمـر جـو ادر
 دی ز یو واپشت بجورمـت بـه مـن خـومخو که 

 

 دردیو حوشه از تش اچیـنم کـه وابـو خـرمن  
ــزه   در دیوری چــی نشــت برافتــو ز اور شــه ب

 (20: 1392)منجزی ویسی،   
mo har či gandom ekālom ye omre jow ederinom/ vo huše az taš ečinom ke vābu 

xarmane dardi 

maxo ze yo vāpošt bejuromet be mene xow /vori či nešte baraftow ze owre šah beza 

dar di 

 چینم که خرمنی از درد حاصل شـود. خوشه می ،کنم. از آتشکارم جو درو میچه گندم میهر برگردان:
 نخواه که دیگر تو را در خواب بجویم. برخیز و مانند پرتو آفتاب از میان ابر سیاه بیرون بزن.

اسـت. ساسان اسماعیل وندی نیز در ساختار قافیۀ غزل مهـدوی خـود از جنـاس مرکـب بهـره گرفته 
 است:به معنای بریدن و درویدن غلّه قافیه شده« درو»با « در آمدن»فعل پیشوندی به معنای « درو»

ـــه زرده  ـــت پشـــت ک ـــو وا کمیت  دروجـــور افت
 دی بیـــو داســـانه از ای نامســـلمونگل بگـــر

 

 بگهــرن کــه بلنــد آبــون ز خــو تــا پیایــل جــون 
ــن  ــده زب ــرو من ــه هــر چــی آب ــل ک ــو درون  واب

 (370: 1399)همتی،  
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jore aftow vā komeytet pošte ko zarde derow /tā peyāyal jun begehren ke boland 

ābun ze xow 

di beyow dāsāna az i nāmoselmungal beger/ nal ke har či āberu mande ze bon vābu 

derow  

طلـوع کـن تـا مـردان ایـل نیـرو بگیرنـد و از « زرده»بر اسب از پشت کوه  سوار ،مانند آفتاب برگردان:
از آبرو مانـده درو ها بگیر و نگذار که آنچه ها را از دست این نامسلمانخواب برخیزند. دیگر بیا و داس

 کنند.
سـازند. کارگیری واژگانی است که جناس خط یا مصحف میهای هنری ساختنِ قافیه، بهیکی از شیوه 

آورد کـه شـکل نوشـتاری یکسـانی دارنـد امّـا در شاعر در این شیوه واژگـانی را در جایگـاه قافیـه مـی
 شود:های بختیاری ذکر میسرودهدر مهدویپردازی هایی از این نوع قافیهگذاری متفاوتند. نمونهنقطه

 اخـــدکـــد تمـــدار دلـــم نشـــق تونـــه بفتـــه 
 

ــه    ــه بفت ــه تون ــا بفت ــه ج ــه ی ــه دنیان ــداهم  ج
 

 (67: 1391)سلیمانی،
kaδe tamdāre delom našqe tone bafte xoδā/hame donyāne ya jā bafte tone bafte joδā 

نقش تـو را جـدا و متمـایز از همـۀ دنیـا  . اواستبافته مندل  قالیِ دار  خداوند نقش تو را در  برگردان:
 .استبافته
 ای از مهدی عالی:نمونه

ــــدا پرده ــــده کدخ ــــی دی ــــوک ــــین ب  نش
ـــل ـــدا پپ ـــل خ ـــو پی ـــل ب ـــو پی ـــو گ  ایچ

 

ــــــردهبیــــــو از پشــــــت ای    ــــــو ن   پ  بی
ـــــــردم از  ـــــــرده دلا ای م ـــــــون ن  ب    بی

 (112: 1399)همتی،
ki diδe kaδxoδā pardanešin bu/ beyow az pošte i parda beyow na 

ičo gow pile bow pile xoδā pil / delā i mardom az barde  beyow na 

چه کسی دیده کدخدا در پرده و پنهان باشد؟ از پشت پرده بیرون بیا. اینجا پول، پـدر، بـرادر و  برگردان:
 خداست) ارزش همه چیز به پول است( بیا که دل این مردم از سنگ است.

 ای دیگر از محبت شهولی:نمونه
ــوری ــو خ ــد ز افت ــا نی ــه ج ــو گرهــده هم  ش
ــو ــه ت ــی نیکن ــن کس ــی دل دردی ــی س  دی کس

 

ـــو   ـــه دراره و دل ای ش ـــه پنجهن ـــا ک ـــارت  ت
 بـار قهرن ایگوی همه، هر کس یـه ولات ایونـه

 (225: 1394)محمدی، 
šow gerehδe hame jā niδ ze aftow xavari/ tā ke panjahna derare va dele i šove tār 

di kasi si dele dardine kasi nikone tow / qahren igoy hame har kas ye velāt ivane bār 

است و خبری از آفتاب نیست تا چنگال خود را در دل این شب سـیاه شب همه جا را فراگرفته برگردان:
هم قهر هستند و هـرکس جـدا  کند. انگار همه بادیگر کسی برای دل دردمند دیگری تب نمی فرو ببرد.

 کنند.(هم زندگی می آورد.)جدا ازبار و اسباب خود را فرود میران، از دیگ
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ــلبهره ــای متقاب ــری از نماده ــه ،گی ــگردهای قافی ــت. از از ش ــاری اس ــعر بختی ــری در ش پردازی هن
هستند کـه «شو»و « افتو»های بختیاری دو عنصر سرودهبسامد در مهدویهای محوری و پرنمادکلان

 اند:های زیر، در جایگاه قافیه آورده شدهدر نمونه
ــــــــدرا   ــــــــا ب ــــــــدرا ت ــــــــونافتوب  م

 
ــــــگ   ــــــده رن ــــــو ب ــــــودل و افت  مونش

 (67: 1390)رضایی، 
bedarā tā bedarā aftovemun/del va aftow beδe range šovemum 

 هایمان دل به آفتاب دهد و روشن شود.طلوع کن تا آفتابمان سربرآرد و رنگ شب برگردان:
 ای دیگر:نمونه

 درو تاریکــــــه دنیــــــا افتــــــو تــــــو ای
 

ــــه   ــــا م ــــه ج ــــوب ــــا ش ــــه دنی  درو تاریک
 (127: 1392)ناصری،  

to ey aftow darow tārike donyā/ be jā mah šow darow tārike donyā 

در شب نمایان شو که دنیـا تاریـک  ،طلوع کن که دنیا تاریک است. به جای ماه ،تو ای آفتاب برگردان:
 است.

 . موسیقی درونی2-2-3
یی شـدن موسیقاها در محور افقی یک متن ادبی سبب ها و واژههای لفظی و گاه معنایی میان آواتناسب

 گوییم.متن خواهد شد. به موسیقی برآمده از این هماهنگی، موسیقی درونی می
هایی که از رهگذر وحـدت یـا مجموعه هماهنگی»نویسد:شفیعی کدکنی در توضیح موسیقی درونی می

های این نوع موسیقی اسـت. آید جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوّتتشابه یا تضادِ صامت
م و مبانی باید یادآور شویم این قلمرو موسیقی شعر، مهمترین قلمرو موسیقی است و استواری و انسجا

: 1391ی،)شـفیعی کـدکن«اسـتدر همین نـوع از موسـیقی نهفتهشناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی جمال
392.) 

آفرینی و از عوامل ادبیّت مـتن اسـت و موسیقی درونی حاصل تکرار است و تکرار از شگردهای زیبایی
 های بختیاری دیـدهسرودهیسازترین عناصری است که درمهدوها و موسیقیترین هنرسازهیکی از مهم

مکانـات صـوتی زبـان بـرای زبـان از ابختیاری مانند دیگر شاعران فارسیسرای شاعران بومی شود.می
اند و البته از رهگذر همین تکرارهای ریتمیـک، بخشـی های خویش بهره جستهکردن سرودهییموسیقا

 شود.مه انواع تکرار در این اشعار بررسی میدر ادا اند.از بار معنایی و عاطفی شعر را نیز منتقل کرده

 ها. تکرار همخوان2-2-3-1
صـامت بـا  حرفـی تکـرار یـکهم» نویسد:نامیده و دربارۀ آن می« حرفیهم» این نوع تکرار را شمیسا 

توانند به صـورت پیوسـته یـا پراکنـده در ها میاین صامت .(73: 1390)شمیسـا،«بسامد زیاد در جمله است
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در آغاز مصراع اول در سه واژۀ پیوسته آمده و بعد در « ب» صامت ،توزیع شوند. در نمونۀ زیر تمام بیت
هـای درآغـاز واژه« بـا»هجـای تکـرار ،اسـت. عـلاوه بـر آنکل بیت هم به صورت پراکنده تکـرار شده

 است:نیز بر موسیقی بیت افزوده« باوینه»و« باور»، «بارون»
ــــو ــــ بی ــــاارون ب ــــنب ــــر ک ــــت  ت  ور دش

ــــمه و رو ــــی چش ــــر چ ــــه ه ــــلو وابیی  ش
 
 
 

ـــــۀ  ـــــی  و تشـــــنیباوی تی ـــــه کـــــور واب  ن
ــــی ــــش ن ــــوتر روز خ ــــرد و کم ــــی م  ته

 (415: 1394)محمدی، 
beyow bārune bāvar dašta tar kon/tiyey bāvina kur vabi va tešnay 

šelu vābiye har či čašma vo ru/ tehi mord o kamutar ruze xaš nay 

ها و بیا و دشت را خـیس کـن. چشـم بابونـه از تشـنگی کـور شـد. همـۀ چشـمهباران باور!  برگردان:
 اند. تیهو مرد و کبوتر روز خوش ندید.آلود شدهها، گلرودخانه

در بـودن « ریـت»برگـی یـا  همـان و بـی« رُت بودن» در بیت زیر مفهوم« ر»یی همخوان موسیقاتکرار 
 دهد:تر نشان میگویش بختیاری را برجسته

ــت ابوهــهچــی درحــد ــرون ری ــرد پ ــه ور ب  ی ک
 

ــا  ــه س ــدارم دی ــه ن ــو ک ــی ت ــتمه ب ــو تیهس  چن
 (68: 1391)سلیمانی، 

či derahδi ke vare barde  porun rit ebuhe /čeno tihestome bi to ke naδārom diya sā 

ام است، چنان خشکیده و پژمـرده شـدهبرگ و برهنه شدهبسان درختی که با بارش سنگ، بی برگردان:
 ای ندارم. که بدون تو سایه

آفرین است و هـم از رهگـذر از تأثیرگذارترین عوامل زبانی است که هم موسیقی ،جادوی مجاورت
دارد. شـفیعی کـدکنی در یی، در القای یک بینش ونگرش خاص، اثری انکارناپـذیر موسیقااین افسون 

شـویم کـه اندیشـیم متوجـه میهای این جادوی مجاورت میوقتی به مجموعه تأثیر»نویسد:باره میاین
اند و بخـش عظیمـی از ایـن ها چه نقش بزرگی در شـکل دادن نظـام فکـری و فرهنگـی مـا داشـتهاین

یم، برخاسـته از جـادوی اادهچیزهایی که منظومۀ تفکر اجتماعی خود را بر اساس مجموعه آنها شکل د
یبـایی از ایـن افسـون در گویش بختیـاری نمونـه(.  410: 1396)شفیعی کدکنی،«مجاورت است های بسـیار ز

 توان دید. همنشینی را می
سـاختار ترکیـب  سـلیمانی در بیـت زیـر آن را  در. هسـت «سـیاه»در بختیاری به معنای  (ahš)«شه»

 :استنواز ساختهیی گوشموسیقابه کار گرفته و یک ترکیب « شو شه»وصفی 

 شــو شــهمــو نشســتمه ســر ره کــل چــادر 
 

ــا  ــنم دع ــو اک ــه ش ــو هم ــد ویــدن ت ــه امی  ب
 (36: 1391)سلیمانی، 

mo nešastome sare rah kele čāδore šowve šah/be omiδe vayδan to hame šow 

ekonom do'ā 
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 کنم.به امید آمدن تو هر شب دعا می .امدر کنار چادر شب سیاه و بر سر راه تو نشسته برگردان:

شـود. جـادوی مجـاورت بـه خـوبی حـس می ،«شوک شیم»در ترکیب زیبای و در شعر جبار رضایی 
در « شـوم»همـان« شـیم»اسـت و آمده« چوک»جغد است که در شعر کهن فارسی به شکل« شوک»

یی، مفهـوم موسـیقادر این ترکیـب افـزون بـر وجـه « ش»معنای نامیمون و بدشگون هست. توالی واج
 دهد:تر نشان میشومی و نامبارکی  را برجسته

 بــــــدرو تــــــا شــــــو ســــــهمون بــــــروه
 

ــــیم  ــــوک ش ــــروه ش ــــون ب ــــن دهم  از م
 ( 68: 1390)رضایی، 

bedarow tā šowe sehmun berave/ šuke šim az men dehmun berave 

 طلوع کن تا شب سیاهمان رخت بربندد و جغد شوم از آبادیمان برود. برگردان:

هـای عطفجادوی مجاورت در سـاختار « چک و چو»و « سرد و سول»های زیر در ترکیباتدر نمونه
 است:ناهمگون آمده

ــوله ــرد و س ــدرا س ــو ب ــر افت ــا ای ک ــه ج  هم
 

ــدا  ــگ خ ــه بن ــا برس ــه دنی ــوش هم ــه گ ــا ب  ت
 (43: 1392)سلیمانی، 

sard o sule hame jā ey kore aftow bedarā /tā be guše hame donyā berase bange xoδā 

طلوع کن تا فریاد خدا به گوش همـۀ اهـل  ،همه جا سرد و سوت و کور است. ای پسر آفتاب برگردان:
 جهان برسد.

 مــــو دونــــم ایــــا ار کــــه دنیــــا بگــــو نــــه
 

 ایاهـــه چـــک و چـــویــه عمـــره بـــه گوشـــم  
 (57: 1394)محمدی،  

mo dunom eyā ar ke donyā bego na/ye omre be gušom ček o čow eyāhe 

آید حتی اگر تمام دنیا انکار کنند. عمری است که ایـن شـایعات بـه گـوش مـن دانم که میمی برگردان:
 رسد.می

 ها. تکرار واکه2-2-3-2
یی را موسـیقاها در محور افقی شعر از شگردهای ایجاد موسیقی اسـت. ایـن نـوع تکـرار توزیع مصوّت

بختیاری از این امکان آوایی در سـرایش اشـعار شاعران ( 74: 1390شمیسا، نک. )اندنیز نامیده« صداییهم»
 شود.هایی ذکر میاند. در ادامه نمونهمهدوی خود بهره گرفته

یی بـه گـوش موسـیقادوازده بار تکرار شده و نغمۀ زیبایی از این توالی « ی»در دوبیتی زیر مصوت بلند 
 رسد:می

ــــوه ســــیت ــــگ ایب ــــم تن ــــه دل  خــــدا دون
ـــــر ـــــه مُنس  ـــــه نیبین ـــــکه تون ـــــن هش  اگ

 

یــــت   دلــــم تنــــگ ایبــــوه ســــی دیــــدن ر
ــــت ــــش و دی ــــرم ت ــــاره هــــر کجــــا ای  دی
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 (87: 1392)سلیمانی،                                    
xoδā done delom tang ibove sit/delom tang ibove si diδan rit 

egon heške tona nibine monsar/deyāre har kojā irom taš o dit 

د گوینـشـود. میشود. دلم برای دیدن رخسـارت تنـگ میداند که دلم برایت تنگ میخدا می برگردان:
های حضـور تـو آشـکار ست.)نشـانهروم آتش و دود تو پیداجا که میکس تو را نخواهد دید اما هر هیچ

 است.(
ضـمن اینکـه در  ؛اسـتبا بسامد هشت بار، بر موسیقی بیت افزوده« ا»ت بلند در نمونۀ زیر تکرار مصوّ 

 است:شش بار تکرار شده« ل»همین بیت صامت
ــال ــت م ــه پش ــل و دالا ب ــه قلای ــا ای هم  ج

 
ـــاســـوز  ـــه کـــوگ و ســـار ای ـــال ایزن  القوای ب

 (334: 1394)محمدی، 
jā i hame qalāyal o dālā be pošte māl/sowzolqavāy bāl izane kowg o sār eyā 

آیـد و کبـک و سـار فـرا پرواز در میبه جای این همه کلاغ و کرکس، پشت آبادی، سبزقبا به  برگردان:
 رسند.می

تـاجی در های این نوع تکرار اسـت. نگینای مصوّت کسره یا تتابع اضافات از زیرمجموعهتکرار زنجیره
 است:مصراع اول بیت  زیر از این شگرد بهره برده

ــــــــاور ــــــــلِ ب ــــــــدِ ای ــــــــو امی  مردۀ م
 
 

 بیـــــو تـــــا گـــــل کنـــــه پیـــــوار بخـــــتم 
 
 

 (413: 1394)محمدی، 
omiδe ile bāvarmordye mo/ beyow tā gol kone pivare baxtom 

 بیا تا بخت خشکیدۀ من دوباره گل کند و شکوفا شود. !مردۀ منامیدِ ایلِ باور برگردان:
 
 . صدامعنایی2-2-3-3

اسـت نـه معنایی بینم غالباً از نوع صـداهای بختیاری میسرودههای آوایی که  در مهدویدر واقع  تکرار
ارزش یـا بـه ی کـمشناختصرف صوت به خودی خود، از لحاظ زیبایی »که یی صرف؛ چراموسیقاتکرار 

 .(175: 1373)رنه ولک، «ارزش استکلی بی
در پیوند کامل  شود کهخاصی، صوتی ویژه ایجاد مینشینی واج یا هجای در صدامعنایی با تکرار و هم»

ترین و ارزشمندترین نوع موسـیقی شـعر اسـت، زیـرا با مضمون و محتوا است. این نوع موسیقی عالی
: 1383)حمیـدیان، «حاکی از وحدت میان شکل و محتوا است و نیاز به مهارت فراوانی در سـخنوری دارد

456) . 
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برآوردن آرام آفتـاب را کـه نمـادی اسـت از  ، برآمـدن و سـر«آ»تکرار مصوّت بلند و کششی در بیت زیر
خاصـی حـروف تناسـب  کشد. صوت، محتوا و حتی شکل دیـداریظهور منجی موعود، به تصویر می

 کند:ای که انگار شاعر مضمون مصراع دوم را نقاشی میدارند به گونه
ـــو ـــت ش ـــه دو دی زکف ـــاز ی ـــم ب ـــه دل  قرص

 
ـــه دل  ـــدراره ب ـــر ای ـــو س ـــاافت ـــرار ای ـــا ق  ه

 (334: 1394)محمدی، 
qorse delom bāz ya dow di ze kefte šow/aftow sar idarāre be delhā qarār eyā 

کنـد و دل هـا بـه آورد و طلـوع مییقین دارم  یک بار دیگر آفتاب از گردنۀ شب سـر بـالا مـی برگردان:
 رسند.آرامش می

حـس فـرو « ر»است تکرار واج تکریری سرودۀ شهولی انتخاب شده«تی به ره» در بیت زیر که از غزل
 کند:های جامعه را در دوران غیبت به مخاطب القا میریختن و سقوط ارزش

ــــار و شــــغالن اِخُــــره ندۀ کفت  شــــیر پســــم 
 
 

ــوار   ــده ک ــر من ــوره ه ــه و ایخ ــر ایون ی ــر و ز  س
 

                                               

 (225)همان: 
šir pasmandaye kaftār o šoγālen exore/sar va zir ivnane vo ixore har mande kovār 

زد و هر لاشۀ لاغر و نحیفی را انداخورد. سرش را پایین میماندۀ کفتار و شغال را میشیر پس برگردان:
 خورد.می

بیـانگر بـه نفـس که« هن هن»صوت « ن»و « ه»با تکرار واج های « تیغ هُوار»در مطلع غزل مهدوی 
و « م»های خیشـومیهمچنـین تکـرار صـامت شـود.افتادن و خستگی ناشی از انتظار است تداعی می

حسـرتی  ،نکتۀ دیگر در ایـن بیـت کند.در این بیت، صوتی شبیه مویه و ناله را  به مخاطب القا می« ن»
وضوح می تـوان در تـوالی دو شاعر را به کشیدنمهدی موعود بر دل شاعر است و آه است که از نیامدن

 حس کرد:« باهار»و « یاهه» ۀدر دو واژ« ه»و «آ » واج
ــن ســوز ــه گــل ســوز باهــارت همــه ت  کــی یاه

 
 

 منــدیم همــه مــون بــه انتظــارت همــه تــن ســوز 
 (20: 1390)آسترکی، 

key yāhe gole sowze bāhāret hame tan sowz/mandim hamamun be entezaret hame 

tan sowz 

 آید؟همگی منتظرت هستیم. گل سبز بهار وجودت کی می ای سراپا سبز! برگردان:

 آرایی . واژه2-2-3-4
کنـد. واژه آرایی یا تکرار کلمات نیز از مواردی است که به افزودن سطح موسیقی کلام بسیار کمـک می

ها علاوه بـر تـأثیر شود. تکرار این واژهآرایی دیده میهای زیادی از واژهدر اشعار مهدوی بختیاری نمونه
 یی، نقش تأکیدی در القای پیام دارد.موسیقا

یر با  کند:بر باور خود مبنی بر آمدن مهدی موعود تأکید می« افتو»تکرار  زینب ممبینی در بیت ز
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ــگ   ــه بن ــدا ایزن ــو خ ــر ش ــو ه ــوش م ــه گ  ب
 
 
 
 

 کـــه افتـــو کـــه افتـــو کـــه افتـــو ایاهـــه 
 
 

 (57: 1394)محمدی،
be guše mo har šow xoδā izane bang/ke aftow ke aftow ke aftow eyāhe 

 زند که آفتاب که آفتاب که آفتاب خواهد آمد.می خداوند در گوش من فریادهر شب  برگردان:

ضـمن « خـو رهـده»و « نا»،«دین»،«مندیر»های از رهگذر تکرار واژه« مندیر»طاهره باقری در غزل
 است:آهنگ ساختن کلام، حس دلتنگی و انتظار خود را با تأکید بیشتری بیان کردهخوش

ــــا ــــه دع ــــدیر ی ــــا من ــــده دنی ــــدیر من  من
 خـــو رهـــده مـــاه نـــوخـــو رهـــده آســـتاره و 

 

 دیـــنم بـــه نـــا زمونـــه دیـــنم بـــه نـــا  بـــه نـــا 
 دیـــن دلـــم بـــه نـــا خـــود افتـــو کـــه نـــی درا 

 (46: 1391)ناصری،                                                                                                                                                                                                                   
mandir mande donyā mandire ya do'ā/deynom be nā zamune deynom be nā be nā 

xow rahδe āstāre vo xow rahδe māhe nu/ deyne delom be nā xoδe aftow ke niderā 

ستاره به خـواب  به گردن روزگار. ،گردن روزگار است ین من بهست . دِ دنیا در انتظار یک دعا :برگردان
 کند.ین من به گردن خود آفتاب است که طلوع نمیاست. دِ است؛ ماه نو به خواب رفتهرفته

اند. تکرار مضاعف ردیف نیز به موسـیقی و القـای پیـام ها دو بار آمدهتمام واژه ،در مصراع اول بیت زیر
 است: بیت افزوده

 نه کینو بـی تـو دی کینـو  نه زرده بی تو دی زرده
 
 

ـــدم نورگشـــتی نورگشـــتی  ـــا وســـته دماون  ز پ
 
 

(15: 1400)سلیمانی،  
na zarde bi to di zarde na kayno bi to di kayno/ ze pā vaste damāvandom navargašti 

navargašti 

امـا تـو  هتو کینو. دماونـد مـن از پـا افتـادنه کوه زرده بدون تو زرده است و نه کوه کینو بدون  برگردان:
 برنگشتی، برنگشتی.

 آید:تر و به صورت تصدیر در آغاز و پایان بیت می، هنرمندانهگاهی این تکرار
ـــــو نّ  ـــــدارم  بی ـــــا ن ـــــدم دی ن ـــــس گ  ب

 
 

 بیـــــو نّ ســـــی مـــــو چـــــی درده  بیـــــو نّ  
 

                                                                                                                                                                                                                   
 (112: 1399)همتی،

beyow na bas goδom di nā naδārom/beyow na si mo či darde beyow na 

 مثل دردی است که به آن گرفتارم. « بیا دیگر»دیگر توانی ندارم. تکرار  ،: از بس گفتم  بیانابرگرد
یر نیز دیده می  شود:این شگرد هنرمندانۀ تکرار در بیت ز

 درد بــــــی درمــــــون تهنــــــی گرونــــــه
 
 

 گرونــــــهبیــــــو درمــــــون کــــــن ای درد  
 (415: 1394)محمدی،                                                                                                                                                                                                                 

gerune darde bi darmune tehney/ beyow darmun kon i darde geruna 

 درمان تنهایی سنگین است. بیا و این درد سنگین را درمان کن. درد بی برگردان:
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امـا  آرایی، تکرار هنرمندانۀ دو واژه است که از نظر دیداری و شکلی همسـان هسـتندنوعی دیگر از واژه
امروزه که شعر »: نویسدنامد و میمی« تکرار چشمی»خوانش متفاوتی دارند. شیمسا این نوع تکرار را 

ضـروری « بـدیع چشـمی»است، توجه به مقولۀ از حوزۀ باستانی شنیداری به حوزۀ دیداری منتقل شده
ــه ایــن معنــی کــه هممی ــد ب ــه لحــخــوانی و همنمای ــذاذ اظ دیــداری هــم باعــث اشــکلی کلمــات ب لت
 .(83-84: 1390)شمیسا،«شودمی

اسـت و آرایـش پرسشـی را تکـرار کرده ضـمیر« هچِـ»و « چـاه»ف مخفّـ« هچ  » ،منجزی در نمونۀ زیر
و « چشـمه»، «چو»، «چه»هایدر واژه« چ»دیداری دلپذیری ساخته که همراهی آن با تکرار همخوان

 است.در زیبایی فرم شعر تأثیری دوچندان داشته« رچسته»
ــه  ــتمِ ب ــم  تپس ــمۀ هرس ــته چش ــهرچس ــو چ  ش

 
 خـردی چـهیکی نپرسی فلونی تو چـو زلشـک  

 (20: 1392)منجزی ویسی، 
   rečeste čašmaye harsom tapestome be čahe šow/yaki naporsi feluni to ču ze leške 

če xardi 

تـو از  ،نپرسید فلانیکس از من ام. هیچاست. در چاه شب نهان شدهچشمۀ اشک من یخ زده برگردان:
 شاخۀ کدام درخت ضربات چوب خوردی؟

از نظـر با تلفظ متفاوت،  به معنای تب،  (tow)«تو»در مصراع اول با « تو»در مثال زیر  ضمیر شخصی
یی هـم بـا فعـل موسـیقاپیوند  ،شود. افزون بر آنست و سبب لذّت دیداری میاشکل نوشتاری یکسان 

 شود: میدیده« اتوهم»
 تــــــــو ریــــــــز ایکنــــــــه داغ منــــــــه آبِ 

 
ــــــوهم مــــــنِ   ــــــوات ــــــم قل ت ــــــهدل  قل

 (33: 1391)سلیمانی، 
mona āberiz ikone dāγe to/ etowhom mene tow delom qalqale 

 پاره است.سوزم و دلم پارهاست. در تب میتو مرا در خود بریان کرده داغ ]جدایی[ برگردان:

 گیری. نتیجه3
دهـد کـه در هـر سـه سـطح های بختیـاری نشـان میسرودهمهدوییی موسیقابررسی و تحلیل سطوح 

فرم و محتوا  ،پیوند بسیار نزدیکی با موضوع وجود دارد. در این اشعار ،موسیقی بیرونی، کناری و درونی
اسـت.  شـاعران در تناسب و هماهنگی کامل هسـتند و وحـدت کلـی و انسـجام سـاختار حفـظ شده

هـای ی بیرونی به دلیل حسرت و دلتنگی ناشی از انتظار، از وزنسرای بختیاری در سطح موسیقمهدوی
کـاربرد هسـتند. های شاد، تند و خیزابی بسیار کماند و وزنسنگین و غمگین و جویباری استفاده کرده

شـفاف و زودیـاب  ،وزن های نادر و نامطبوع و کدر نیز کاربردی ندارند و همۀ اوزان به کارگرفتـه شـده
های بختیـاری عـلاوه بـر اینکـه بـه سـرودهوسیقی کناری، ردیف و قافیه در مهدویهستند. در سطح م
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ها به فراخور موضوع انتظـار، کشند. ردیفکنند بار القای پیام را نیز به دوش میموسیقی شعر کمک می
خسـته  ،شدن انتظارند. در مواردی که شاعر از طولانیاانتخاب شده« آمدن»اند و از مصدربیشتر فعلی

اســتفاده « برنگشــتی»و « نیامــدی»، «کجــایی»هــای  گویشــی بــا معنــای و دلتنــگ اســت از ردیف
کـردن ییموسـیقاهای آغازی بـرای کمـک بـه است. در مواردی نیز سرایندگان این اشعار از ردیفکرده

یبـایی بیشـترگاهی برای  ها نیز با موضوع تناسب دارند واند. قافیهبیشتر شعر و القای پیام بهره گرفته  ،ز
همــاهنگی آواهــا در  ،اســت. در ســطح موســیقی درونــیهای بــدیعی و هنــری اســتفاده شدهاز قافیــه
معنایی است نه تکرار صرف آواهـا؛ یعنـی شـاعران بـه های بختیاری، غالباً از مقولۀ صداسرودهمهدوی

ط بـه آن  را بـه مسـائل مربـو ها و عواطف خود نسبت به ظهـور موعـود  وکمک تکرار صداها، دلتنگی
 کنند.مخاطبان منتقل می
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 .1-22(. 2) 10 های محلی ایران زمین،زبان فصلنامۀ ادبیات و ،«تیمشروط
یی شـعر انتظـار در دورۀ موسـیقابررسـی کـارکرد عناصـر (. »1391بهرامیان، زهرا و دیگـران. ) -7

 .82-59 ،(1) 6 ،پژوهش نامۀ زبان و ادب فارسی)گوهر گویا( ،«معاصر

 اساطیر. تهران: ،تذکرۀ شعرای بختیاری(. 1393دار، عبدالکریم. )جربزه -8

 .تهران: ناهید ،درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. (1383)حمیدیان، سعید -9

 .لیاصفهان: ا ،«سوم کتاب»یاریبخت اتیفرهنگ و ادب. (1375)ی.،عبدالعلیخسرو -10



  59   فرهاد براتی و همکار ------(60-33)ص .های بختیاری..سرودههای موسیقایی مهدویتحلیل لایه
 

 

ارزیابی لایۀ بلاغـی شـعر انتظـار در دورۀ معاصـر بـا (. »1394دلبری، حسن و بهرامیان، زهرا.) -11

 .124-103 ،(33) 9 موعود،فصلنامۀ شرق  ،«تکیه بر عناصر بیانی

 قم: ایده گستر. ،تَش و تُنگ (.1390رضایی، جبار.) -12
های دوگانه در شـعر مهـدوی عصـر قاجـار)بر تقابل(. »1398زارعی، جمیله و نظری، نجمه. ) -13

 .169-149 ،(30) 12 عصر آدینه، ،«اساس تذکرۀ انجمن قدس(

 گستر.قم: ایده ،طُم دهون خدا(. 1391سلیمانی، روشن. ) -14

 گستر.قم: ایده ،عزیز کردۀ خدا(. 1392سلیمانی، روشن. ) -15

 قم: نقش. ،لمچلور(. 1400سلیمانی، روشن. ) -16

گه. ،موسیقی شعر(. 1391شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -17  تهران: آ

 تهران: سخن. ،رستاخیز کلمات(. 1396شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -18

 تهران: میترا. ،انواع ادبی(. 1387. )شمیسا، سیروس -19

 تهران: میترا. ،نگاهی تازه به بدیع(. 1390شمیسا، سیروس. ) -20

 تهران: میترا. ،شناسیکلیات سبک(.1393شمیسا، سیروس. ) -21
بررسی مضـامین انتظـار در شـعر بعـد از انقـلاب (. »1396طاهری ماه زمینی،نجمه و دیگران.) -22

 9 کرمران، نشریۀ ادبیّات پایداری دانشرکدۀ ادبیّرات و علروم انسرانی دانشرگاه«. اسلامی
(17)، 179-199. 

 رهام. :تهران ،موسیقی در ادبیّات(. 1380طهماسبی، طغرل. ) -23

 تهران: فردوس. ،ساختار زبان شعر امروز(. 1387پور، مصطفی. )علی -24

هرای فصلنامۀ پژوهش ،«موسیقی قافیه در شعر م. سرشک(. »1383پور، محمدرضا. )نعمرا -25
 .146-123 (،6)2 ،ادبی

 تهران: سخن. ،هاها و روشها، رویکردشناسی، نظریهسبک(. 1391فتوحی، محمود. ) -26
تأملی در تناسـب موسـیقی و مضـمون در شـعر (. »1389فضیلت، محمود و نوروزی، یعقوب. ) -27

 . 294-277 ،(5-3)1 ،ادب فارسی، «معاصر
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 وانیـدر د یمحـور یهاشـهیاند یبررسـ(. »1398چشمه، حمزه و محمدی، فرزاد.)محمدی ده -28

 .85-112 ،(4) 9، های محلی ایران زمینفصلنامۀ ادبیات و زبان ،«یاریبخت یملّا زلفعل

 فرخشهر: جهانبین. ،گزیدۀ شعر بختیاری: کتاب اول(. 1390محمدی، قهرمان. ) -29

 شهرکرد: نیوشه. گزیده شعر بختیاری: کتاب دوم،(. 1394محمدی، قهرمان. ) -30

 دخت بختیاری.تهران: ایل شعر و ادب بختیاری.بانوان (. 1395محمدی، قهرمان. ) -31

 قم: دارالکتاب)جزایری(. ،نویستیگ(. 1392منجزی ویسی، سیما. ) -32

مجلرۀ  ،«ردیف آغازین در شعر فارسی(. »1399منصوری، مجید و قاسمی دورآبادی، طاهره. ) -33
 .386-363(. 21)11،علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 .تهران: مهناز ،ینامۀ هنر شاعرواژه(. 1376)میرصادقی، میمنت. -34

 قم: دارالکتاب جزایری. ،تش بی دی(. 1392ناصری، مهرداد.) -35

 نزان.آتهران:  ،کتاب دوم –آنزان .(1377).غلامعباس ،یاریبخت ینوروز -36

 ،ضـیاء موحـد و پرویـز مهـاجر ۀترجمـ ،ادبیّرات ۀنظریر. ( 1373ولک، رنه و وارن، آوستن. ) -37
 .تهران: علمی فرهنگی

 بروجن: ساحل امید. ،تمدار بیت(. 1399همتی،قاسم. ) -38


